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سلام به فردا

بــا صــدور رأی خانــم نرگس محمــدی در مرحله 
تجدید نظر، برابر با قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت 
و محدودیتی بــرای اعلام رأی و محتویات آن نیســت. 
حسب رأی  صادره، سه اتهام به خانم محمدی وارد شده 
که در هر ســه اتهام، مجازات اشدی در نظر گرفته شده 
اســت. برای فعالیت تبلیغی، یک سال؛ برای اجتماع و 
تبانی، پنج ســال و اتهام جدیــد به اصطلاح رأی  صادره 
«تشــکیل گروهک غیرقانونی لگام»، ۱۰ ســال حبس و  

در مجموع ۱۶ سال حبس در نظر گرفته شده است. 
یکی از موضوعــات در خور توجه حقوقی، ماده ۱۳۴ 
قانون مجازات اســلامی اســت. در این ماده آمده: «در 
جرائم موجب تعزیر، هرگاه جرائم ارتکابی، بیش از سه 
جرم نباشــد، دادگاه برای هر یــک از آن جرائم، حداکثر 
مجــازات مقــرره را حکم می کند». این مــاده، دادگاه را 
ملزم کرده اســت برای هر جرم، مجازات حداکثر در نظر 
گرفته شود؛ اما وقتی متهمی در یک پرونده بیش از سه 
جرم به وی تفهیم شده باشد، مجازات هر یک را بیش از 
حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر 
به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در این باره 
فقط مجازات اشــد را می توان اجرا کرد. جالب است که 
در ادامه این ماده آمده: «اگر مجازات اشد به یکی از علل 
قانونی، تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود؛ مجازات 

اشــد بعدی اجرا می گردد». به هر صورت به استناد این 
ماده، در واقع هر میزان مجــازات برای عناوین مجرمانه 
در نظر گرفته شــود، امکان تجمیع ندارد و مجازات اشد 
را می توان اجــرا کرد. درباره پرونده هایــی مانند پرونده 
خانم محمدی، این پرســش پیش می آید وقتی متهمی 
تحت تعقیب قرار گرفت، بایــد به همه اتهاماتی که به 
وی منتسب می شــود، در دادگاه رســیدگی شود. این را 
نمی توان قبول کرد که فردی را به یک یا چند اتهام متهم 
کنیم و بعد از صــدور رأی و قطعیت آن، مجددا پرونده 
جدیدی باز شــود و عناوین و اتهامات جدیدی در همان 
بازه زمانی که پرونده قبلی به اتهامات رسیدگی می شود، 
به متهم وارد شــود و آن را یک پرونده مستقل بدانیم و 
مجددا همان عناوین و موضوعات را به صورت مستقل 

و جداگانه، در پرونده جدید، طرح کنیم. 
منطــق حقوقی و نتیجه نهایی تعقیب متهمان، این 
اســت که کل افعال و اعمالی که تا لحظه دســتگیری 
انجام داده اند، همه در غالب یک پرونده بررســی شوند 
و در صورتی که فرد مورد تعقیــب به مجازاتی محکوم 
شــود، دیگر نمی توان در پرونده جدید همان اتهامات را 
در همــان زمان، مجددا به وی تفهیم کرد. پرســش این 
است: با توجه به دو عنوان اولیه «فعالیت تبلیغی علیه 
نظام» و اجتماع و تبانی که به واسطه آنها، خانم نرگس 
محمدی در پرونده جدید جمعا به شــش ســال حبس 
محکوم شده است، آیا در گذشته، پرونده ای علیه او طرح 
نشــده بود و به این دو اتهام در همان بازه زمانی، متهم 

نشــده بود؟ مگر اینکه اعلام شــود بعد از صدور رأی و 
قطعیت آن، متهم کماکان بر همان رفتار بوده و اتهامات 
انتسابی به وی، مربوط به دوره ای که شامل حکم قبلی 
می شده است، نیست. دلسوزانه عرض می کنم، وقتی در 
پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا می کند یا براي افراد 
شناخته شده احکامی صادر می شود و اعمال ماده ۱۳۴ 
می شود، آیا بهتر نیست به جای اینکه اعلام کنیم موارد 
اتهامی که منجــر به صدور رأی شــده، به علت تعداد 
جرائم انتسابی، مشــمول ماده ۱۳۴ می شود و مجازات 
اشــد را می توان اجرا کرد؟ آیا بهتر نیست بگوییم در آرا 
نوشــته شود با توجه به اتهامات وارده به متهم و تعداد 
اتهامات منتســبه- چــون موضوع مشــمول ماده ۱۳۴ 
اســت- مجازات حداکثر که فلان مقدار و زمان اســت، 
در نظر گرفته شــده اســت تا اینکه اعلام شود هر یک از 
اتهامــات وارده به صورت مســتقل، میــزان آن معین و 
مشخص شود و حاصل جمع آنها اعلام شود؟ موضوع 
مهم تر اینکه چطور می توان پذیرفت، فردی که بازداشت 
شده و این بازداشــت در پی رسیدگی است که منجر به 
صدور رأی قطعی شده، مجددا در زندان برایش پرونده 
جدید باز شــود و همان اتهاماتی که در گذشــته به وی 
تفهیم شــده که با صــدور رأی اعتبار امــر محکوم البها 
را پیدا کرده اســت- مجددا به آنها متهم شــود؟ از نظر 
حقوقی پرونده هایی از این دســت اشکال و ایراد قانونی 
دارد و قاعــده حقوقی اعتبار امــر محکوم البها - که از 

قواعد عامره در علم حقوق است- رعایت نشده است. 

ماده ۱۳۴ را جدی بگیریم

پیشنهاد

فردا را از دســت ندهید، مراســم لاک پشــت پرنده، 
دیــدار با نویســندگان و خالقــان آثار. جشــن امضای 
کتاب هایی که می تواند برای کودکان و نوجوانان جالب 
باشــد و بدون هیچ بدآموزی، لحظاتی هیجان انگیز را 
بــرای مخاطبان خلــق کند و امکانی بــرای جایگزینی 
انــواع ابزارهای کامپیوتری باشــد که ایــن روزها کمتر 
کودکی را بدون آن می توان یافــت. این روزها کودکان 
به مدرســه بازگشــته اند و اکثر آنها و خانواده هایشان 
بر این تصور هســتند که فقط باید به کتاب های درسی 
بپردازنــد. در حالی که تمام مطالعات و آزمون های پرلز 
نشان داده است که مطالعه غیردرسی می تواند کودک 
را به درس ها نیز علاقه مند کند. این هم از نقاط ضعف 
آموزش وپرورش است که تلاشی برای علاقه مندکردن 

دانش آموزان به مطالعــه آزاد نمی کند. اما خانواده ها 
می توانند از فرصت هایی نظیر جشن امضای لاک پشت 

پرنده اســتفاده کنند و کــودکان را در معرض انتخاب 
مســتقیم آثار برتر قرار دهند و در دیداری که با خالقان 
اثــر نیز دارنــد تجربه ای متفاوت داشــته باشــند و در 
عکس لحظه آخر نیز ماندگار شــوند. در چهار ســالی 
که فهرســت لاک پشت پرنده فعالیت خود را آغاز کرده 
است و حدود ۱۵ نفر از فعالان ادبیات کودک و نوجوان 
از نســل های مختلف به انتخــاب کتاب های برتر اقدام 
می کنند، برنامه های جشــن امضای لاک پشت پرنده با 
استقبال روبه رو شده. این بار قرار است آثار منتشر شده 
در تابســتان ۹۴ و خالقان آنها با کــودکان دیدار کنند. 
طبــق این فهرســت کتاب های برتر هــر فصل انتخاب 
می شــود. این دوره نیز در محل شــهرکتاب مرکزی در 
شریعتی ساعت ۱۸ روز جمعه ۹ مهر برگزار می شود. 

جشن لاك پشت پرنده برگزار می شود

طعم خیال
 

اعضای هیأت بدوی نظام پزشکی پس از چند  �
جلســه رســیدگی به پرونده که با حضور اعضای 
تیم کارشناســی منتخــب، وکلا و خانواده مرحوم 
کیارستمی، تیم پزشکی و مسئولان بیمارستان جم 

صورت گرفت، رأی خود را صادر کرده اند. 
براساس این گزارش و با توجه به کیفرخواست 
مطروحه، پزشــک معالج مرحوم کیارســتمی در 
چهــار مورد از ســوی هیــأت کارشناســی مقصر 

شناخته شده است. این موارد نیز عبارتند از: 
۱) اقدام دیرهنگام برای عمل جراحی

۲) پاره شدن هالب بیمار
۳) انجام نشدن مشاوره های به موقع

۴) رهاکردن مریض پس از عمل جراحی
 به این ترتیب هیأت بدوی دادگاه نظام پزشکی 
پس از بررســی های نهایی، پزشــک معالج را به 
محرومیت محدود از طبابت (کمتر از یک ســال) 
محکوم کرده است. لازم به یادآوری است که این 
حکم به زودی به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شــد 
و هــر دو طرف نیز حق اعتراض نســبت به حکم 
صادره را خواهند داشت. گفتنی است قصور سایر 
عوامــل بیمارســتان نیز در مرحلــه دیگری مورد 
رســیدگی قرار خواهد گرفت (عین خبر به نقل از 

شفاآنلاین و تابناک). 
تــا لحظه تهیــه این مطلــب، این خبــر هنوز  �

تکذیب نشده بود.
وصیت

ســوفیا... ســوفیا... این پوریــا عالمی این همه 
زور می زند که دوتا داســتان بامزه درباره من و تو 
بنویســد. درحالی کــه در طنز اصلی نیــازی به او 
نیست. کافی اســت که روزی ۲۰ دقیقه خبرهای 

جدی را بخوانیم.
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کارتون خواب

همین حوالى

کیانیان و یک  میلیون امضا
 برای احیای دریاچه ارومیه

شرق: حدود ۱۰ روز از اعلان کمپین حمایت از دریاچه 
ارومیه از ســوی «رضــا کیانیان» می گــذرد؛ همان 
اعلانی که برای هشــدار درباره دریاچه ارومیه منتشر 
کرد و درخواســت کرد با ارســال عدد یک به شماره 
۳۰۰۰۷۰۴۰، بــرای توجه به این محــل روبه نابودی، 
اقدام کنند تــا در نهایت یک  میلیون پیامک ارســال 
شــود. خیلی زود، ایــن کمپین به مراحــل پایانی و 
ارســال حدود یک  میلیون پیامک نزدیک شد. هرچند 
در این چندســاله دولت یازدهــم و در مدت حضور 
«معصومه ابتکار»، به  عنوان رئیس ســازمان محیط 
 زیســت، فعالیت های متعددی در ایــن زمینه انجام 
شــده و حتی بودجه ای هم برای این منظور، در نظر 
گرفته شــده است؛ اما ارســال این عدد به شماره ای 
مشــخص، توجه ایرانیان و جامعه جهانی را به این 
فاجعه بزرگ محیط زیستی جلب می کند. مردم ما یاد 
می گیرند در سرنوشت شان دخالت کنند و تنها منتظر 
نمی شوند کسی بیاید و همه کار ها را درست کند. به 
مردم یادآوری می شــود، می توانند برای حل مسائل 
و مشــکلات کشــور حضور فعال تری داشته باشند. 
به زودی می توانیم منتظر باشــیم تا «رضا کیانیان» و 
چند نفر از بانیان کمپین یک میلیون امضا، در مراسمی 
این امضاها را به طور نمادین به ســفیر سازمان ملل 
اهــدا کنند. همه این فرایند که با تلاش بســیار «رضا 
کیانیان» طراحی شــده است، بیشتر جنبه فرهنگی و 
جریان ســازی خبری دارد و قرار نیست به یک اقدام 
عملــی و اجرائی منتهی شــود. هرچند در این مدت 
برخی نهادها و ســازمان های جهانــی برای حل این 
موضوع هم پیش قدم شده اند. سازمان ملل از منظر 
تکنولوژیکی و فرهنگی کمــک کرده و خواهد کرد و 
برای آموزش کشــاورزان و آموزش آبیاری قطره ای، 
وام هایی داده است و همین طور کشور ژاپن نیز در این 
مدت و بــاز هم خواهد داد. در ایــن مدت کیانیان با 
حضور در کنسرت پالت، برنامه خندوانه و اینستاگرام، 
برای جمع کــردن این امضاها با مردم ســخن گفته 
است. در درخواســت او آمده اســت: «برای احیای 
دوباره دریاچه ارومیه عدد یک را ارسال کنید و جهان 
موظف خواهد شد زندگی را دوباره به من بازگرداند». 

دو دنیا

امیلی امرایی: هنوز۳۰ پزشــک در بخش شــرقی 
حلب زنده هستند، بیمارستان چندانی نمانده، دو 
بیمارستان اصلی دیروز در بمباران ها ویران شدند؛ 
یعنی تا پیش از عید قربان بودند. در آن آتش بس 
نیم بند ایام عید، ۳۰ پزشک در انتظار کامیون های 
حامل کمک های انسان دوســتانه ای بودند که به 
سوی حلب می آمد، کامیون ها نرسیدند، همه چیز 
در آنها همــراه با راننده هــای داوطلب در آتش 
ســوختند و انبار بیمارســتان ها و ســیلوی گندم 
خالــی ماند. بعــد از آتش بس عیــد قربان، دیگر 
حلــب فقط جهنمــی زمینی نبود که شورشــیان 
داعش دم به دم مردمانش را به کام مرگ بکشند، 
این بار دروازه های جهنم از آســمان گشوده شده 

است. ۲۹ پزشک زنده 
مانده انــد، پزشــکانی 
دســت های  فقط  که 
و  مانــده  خالی شــان 
روی  کــه  بچه هایــی 
دســت های خون آلود 
به  مادرشــان  و  پــدر 
می آیند.  بیمارســتان 
ســوری  پزشــک   ۲۹
چنــدی پیش، نامه ای 

نوشته اند خطاب به باراک اوباما که با مردم حلب 
همدردی کرده است. نوشته اند: «ما نه اشک لازم 
داریم، نه همدردی و نه دعا. ما به یک اقدام برای 

خروج از این شرایط نیاز داریم».
۲۹ پزشــکی که تا چند روز پیش ۳۰ نفر بودند، 
آخریــن پزشــکان اطفال شــان را هم از دســت 
داده انــد؛ آنها در این مدت، شــاهد مرگ بیش از 
شــش  هزار نفر از ســاکنان حلب بوده اند و حالا 
جمعیــت ۳۰۰ هزار نفری مانده و همین چند دکتر 
که تازه بخشــی از ساکنان قسمت شرقی فقط به 
۱۵ نفر از این پزشــکان دسترســی دارند. پزشکان 
باقی مانده در حلب، می گویند سخت ترین روزهای 
زندگی شان را سپری می کنند؛ بعد از حمله صدها 
مجروح را به سوی آنها گسیل می کنند و آنها باید 
برای معالجه و رسیدگی، کودکان و غیرنظامیانی 
را انتخاب کنند که شــانس زنده ماندن شان کمی 
بیشــتر از بقیه اســت یــا امکانــات لازم را برای 

زنده ماندنشان دارند. 
اما اوضــاع حلب از این حرف ها گذشــته، در 
زمیــن حلب، در کنــار بیش از ۲۰۰ نــوع بمب و 
ســلاحی که در جنگ شورشــیان داعش استفاده 
می کنند، نان و آب و برق هم نیست. دسترسی به 

آب عملا قطع شــده است. در چند روز اخیر بیش 
از ۳۵۰ غیرنظامی کشــته شــده اند. ریاد الصالح، 
داوطلب  آتش نشــان  و  امدادگــران  ســخنگوی 
سوری، گفته اســت: «حلب جهنم مطلق است. 
هیچ امیدی برای نیم ســاعت بیشــتر زنده ماندن 
وجود ندارد. مردم حتــی جایی برای پناه بردن به 
آن ندارند؛ در ویرانه های خانه شــان نشسته اند و 

چشم انتظار مرگ هستند».
 هیأتی از علمای فلســطین که خــود بدترین 
و وحشــیانه ترین حمله هــا از ســوی اســرائیل و 
هم پیمانــان غربی اش را دیده اند هــم، در مقابل 
ســیل عکس هــا و گزارش هایی که خبــر از مرگ 
بی امان در این شــهر می دهد، به ستوه آمده اند و 
اســلامی  امت های  از 
خواســته اند در مقابل 
وضعیــت غیرنظامیان 
گرفتــار در این شــهر، 
دهند.   نشــان  واکنش 
آخریــن آرد های گندم، 
در ســیلوها ته کشیده 
اســت؛ هرچنــد رفتن 
به صــف نانوایی برای 
گرسنه نماندن خانواده، 
به احتمال زیاد مساوی با مرگ است. شورشیان به 
بمب های هولناک گراد مجهز شــده اند و بی هیچ 

تردیدی، آتش بارهایشان را روشن می کنند.
در روزهــای منتهی به عید قربان، آتش بســی 
چند روزه حکمفرما شد؛ آتش بسی که امید برای 
چنــد روز زنده مانــدن را در دل ۳۰۰ هزار ســاکن 
حلب که در زمین گرفتار شورشــیان داعش و در 
آســمان در چنگال بمب ها هســتند زنده کرد؛ اما 
درست از یک هفته پیش دری از جهنم در آسمان 
این شــهر گشوده شده است، ریاد الصالح، مسئول 
کلاه سفیدهای سوریه (امدادگران و آتش نشانان 
داوطلب سوری)، وضعیت در این شهر را بحرانی 
می داند و می گوید: «شهروندان غیرنظامی سوریه 
در حلب هیچ جایی ندارند که پنهان شوند یا پناه 
بگیرند. آنها در خانه هایشان نشسته اند و منتظرند 
که کشــته شوند و هیچ راه نجاتی برای این آدم ها 

وجود ندارد».
جفری گلدبرگ، عضــو هیأت تحریریه روزنامه 
آتلانتیک، در حســاب شــخصی توییترش نوشت: 
«دنیا جای بهتری می شــد اگــر روزنامه نگارهای 
بیشــتری اوضاع مردم حلب را پوشش می دادند 
و کم تر به مناظره کلینتون و ترامپ می پرداختند».
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